
(عليهماالسلام)بنجعفرهاىحضرتموسىهاوزندانمحدوديت
 

  اكبر ذاكرى على

 

پردازد و هدف، بررسى و  مى( عليهما السلام)بن جعفر  مقاله حاضر، در آغاز به معرفى خلفاى عباسى دوران امامت موسى
قرائن تاريخى قول صحيح بيان در طول مقاله، شواهد و . تحقيق در مدت زمان زندان آن حضرت معرفى شده است

روى حضرت مطرح شده و از محدوديت در بيان مسائل شرعى،  هاى پيش گرديده و براى روشن شده موضوع، محدوديت
چنين به فراخوانى حضرت به  هم. دريافت حقوق شرعى از شيعيان و معرفى امام بعد از خود، سخن به ميان آمده است

گاه به  آن. بت و قيام حسين شهيد فخ و نظر حضرت درباره وى اشاره شده استبغداد توسط مهدى عباسى در دو نو
از اولين برخورد در طواف : ترين برخورد و درگيرى امام با وى بوده است الرشيد پرداخته كه بيش دوران خلافت هارون
و كارگزارانش به ايشان و عباس به ويژه هارون  اى در مكه و مدينه و آزارهايى كه توسط عمال بنى تا حضور در جلسه
توطئه يحيى برمكى، سعايت اقوام، موضوع : براى دستگيرى حضرت به چهار عامل اشاره شده است. يارانش رسيده است

ريزى قبلى بود و ايشان چهار زندان را در بصره و بغداد نزد  دستگيرى امام در مدينه با برنامه. فدك و مناظرات هشام
دوران . سى سپرى كردند و آخرين آن زندان سندى بن شاهك بود كه به شهادت امام انجاميدبزرگان دستگاه خلافت عبا

 چهار سال دانسته شده و دلايل آن ذكر( ع)زندان امام كاظم 
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و به نقد ديگر اقوال مانند چهارده و ده سال و مانند آن پرداخته شده و آن را مخالف حقايق تاريخى دوران امامت 
 .هاى حضرت در زندان نيز اشاره گرديده است ت معرفى كرده و به برخى از فعاليتحضر

، مدت زندان، (ع)هاى امام كاظم  ها، فدك، همكارى با ستمگر، زندان دوران امامت امام هفتم، محدوديت: واژگان كليدى
 .هارون، مهدى

منصور عباسى، دومين خليفه . به امامت رسيد عباس امام كاظم هفتمين امام شيعه، در دوران ثبات و قدرت حكومت بنى
كشتن بنى حسن يعنى . برد كرد و هر متهم به مخالفت را از بين مى اين خاندان مخالفان خود را به شدت سركوب مى

او   .هاى روشن اين سركوبى بود محمد نفس زكيه و ابراهيم برادرش و پدرشان عبدالله بن حسن و جمعى ديگر، نمونه
اين شهر و حاكمان آن دوران اوج خود . ه عنوان پايتخت خلافت عباسى ايجاد كرد و خلفا در آن ساكن شدندبغداد را ب

خليفه . جا گسترده بود داد و مجالس عيش و نوش همه هاى هزار و يك شب در آن رخ مى كردند و داستان را سپرى مى
 .كرد تى را در نطفه خفه مىگذراند و هرگونه مخالف مسلمين بخشى از وقت خود را به عياشى مى

خلفايى كه هر يك رفتار . دوران امامت حضرت ده سال در زمان منصور و با سه خليفه ديگر عباسى هم زمان بود
هدف از . ها دارد اجتماعى آن زمان، نياز به نوشتن كتاب -ترسيم اوضاع سياسى. آميزى با مخالفان خود داشتند خشنوت

                                                            
 .، در آغاز دعاى ام داود در ماه رجب404، ص (فضائل شهر رجب) 2حسكانى، شواهد التنزيل، ج .   



است كه آيا آن حضرت ( عليهما السلام)بن جعفر  حقيق درباره دوران زندان امام موسىنگارش اين مقاله، بررسى و ت
 :گويد گونه كه شاعر مى چهارده سال در زندان هارون بوده آن

  اى خدوندا از جهان سيرم
 

  چهارده سال است زير زنجيرم
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گردد  هايى اشاره مى چنين به برخى مشكلات و محدوديت هم. يا مدت زندان حضرت ده سال، چهار يا عدد ديگرى است
 .كه ايشان در زمان خلفا، با آن رو به رو بودند

ها اشاره شود تا روشن گردد كه آيا حضرت در  براى روشن شدن موضوع، لازم است در آغاز به برخى از اين محدوديت
چه در اذهان هست و  نمايند براى آن زيرا برخى تلاش مىزمان ديگر خلفا به جز هارون، مدت زيادى زندان بودند يا نه؛ 

ها، باعث شده  گرايش به بيان مظلوميت. مشهور شده، دليل و مدرك درست كنند به ويژه در صورت بيان مظلوميت ائمه
ها كه با واقعيت سازگار نيست شهرت يابد و پس از مدتى، مسلم فرض شود و كسى به دنبال تحقيق  كه برخى گزارش

. تواند در اين مهم به ما كمك نمايد، گزارش نماييم تر شواهد و قرائنى را كه مى بديهى است بيش. باره آن بر نيايددر
 .كند روشن شدن اين موضوع، ما را از برخى اشتباهات و تناقضات تاريخى حفظ مى

 54ان امامت ايشان به مدت قمرى به امامت رسيدند و دور 41 در سال ( ع)پس از شهادت امام صادق ( ع)امام كاظم 
حدود ده سال از اين دوران در زمان منصور بود و مشكلى براى حضرت در آن زمان . طول كشيد 15 سال يعنى تا سال 

وقتى خلافت . درگذشت 41 منصور در سال  5.حتى منصور ايشان را در رژه روز عيد نوروز دعوت كرد 2.ايجاد نشد
 .پسر منصور رسيد، مشكلات سياسى امام شروع شدبه مهدى يعنى محمدبن عبد الله، 
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 :عباس بود زمان با دوران خلافت چهار تن از خلفاى بنى دوران امامت حضرت، هم

اين نكته از . نمودند كه به ايشان سوءظن نشود امام مراقب بودند و تقيه مى. وى با حضرت درگير نشده است: منصور.  
 .شود استفاده مىچه ذكر خواهد شد،  آن

و جواز  4مانند تحريم خمر 4دادند؛ هايش پاسخ مى امام تعاملات مختلفى با وى داشتند و به پرسش: مهدى عباسى. 2
توان ادعا كرد حضرت در زمان مهدى مدت زيادى زندانى شده  با توجه به حوادث رخ داده، نمى 4.توسعه مسجدالحرام

 .ه شدندگرچه دوبار به بغداد فرا خواند. باشد

                                                            
 .79ابن عبدالوهاب، عيون المعجزات، ص .  2

 .01 ، ص 41مجلسى، بحار الأنوار، ج .  5

 .04 همان، ص .  4



 :گويد محمدبن سنان مى

: حضرت فرمود. يك سال قبل از اين كه حضرت به عراق برود با امام ديدارى داشتم و على فرزند وى نيز حاضر بود
از اين حاكم به »: و در اين جلسه درباره على فرزندش توصيه فرمود و افزود« افتد نگران نباش در اين سال اتفاقى مى»

 9.«آيد و نه هم از كسى كه بعد از او مى من بدى نخواهد رسيد

سال  شود رفتن حضرت به بغداد حداقل در سال سوم خلافت مهدى به بعد بوده است؛ زيرا يك از اين روايت، استفاده مى
 .قبل، دستگيرى خود را خبر داده بودند
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  درخواست فدك از مهدى عباسى

اشتباهات پدر را جبران نمايد و ستمى كه به افراد شده و مالى را كه از افراد  مهدى عباسى بعد از پدرش، تلاش كرد تا
بر ( ع)امام كاظم . اى دارد و به حقوق او تجاوز شده مراجعه نمايد گرفته شده جبران نمايد و اعلام كرد هر كس مظلمه

القربى توضيح  درباره حق ذىحضرت « چيست؟»: گفت« مظلمه ما چرا نبايد بازگردد؟»: مهدى وارد شدند و فرمودند
عليها )ريزى به دست آمده و حق ايشان بود، به حضرت زهرا  فدك را كه بدون جنگ و خون( ص)دادند كه پيامبر 

يك حد آن كوه احد »: فرمود« !حدود آن را تعيين نما»: مهدى گفت« .مظلمه ما فدك است»: و فرمود 1.بخشيد( السلام
 «.الجندل است گر آن ساحل دريا و حد نهايى آن دومهو حدى از آن عريش مصر و حد دي

رنگ مهدى « .ها بدون درگيرى به دست آمده است آرى همه اين»: فرمود« !ها همه حدود فدك است اين»: مهدى گفت
 7«.نگرم اين زياد است در آن مى»: تغيير كرد و گفت

او گرفت و مهدى بازگرداند و هادى گرفت تا اين كه  حسن بازگرداند و منصور از بن اند سفاح، فدك را به عبدالله نوشته
بعيد نيست اين برخورد و تعيين حدود فدك، در بدگمانى مهدى عباسى به حضرت تأثير داشته، در  0 .مأمون بازگرداند

 .عين اين كه فدك را به علويان پس داده است

رسد امام سفرهاى متعددى به بغداد  ورت، به نظر مىآيا اين اتفاق در مدينه رخ داده يا امام به بغداد رفته كه در اين ص
  اند و حتى از گزارشى استفاده داشته
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اند، زيرا در مسير بازگشت از بغداد به مدينه فرزند ايشان از دنيا  شود كه ايشان در سفرى با خانواده خود به بغداد رفته مى
   .رفت

حادثه مهمى كه در اين  2 .اند سال و سه ماه دانسته كوتاه بوده و آن را يكدوران حكومت هادى بسيار : هادى عباسى. 5
او كه در مدينه قيام كرد و بعد به مكه رفت، از حضرت خواست با . زمان اتفاق افتاد، قيام حسين بن على شهيد فخ بود
در هنگام مواجهه با سر وى كه از مكه به مدينه ( ع)امام كاظم  5 .وى بيعت نمايد ولى ايشان را مجبور به بيعت نكرد

دار، آمر به معروف و ناهى از منكر معرفى  دار و شب زنده آورده بودند، از او تجليل نمود و حسين را انسانى روزه
ناموفق نمايد كه در عين  هاى زمان خود مشخص مى اين اظهارنظر حضرت، موضع ايشان را در برابر قيام 4 .فرمود

ستودند به ويژه بر امر به معروف آنان  ها را مى دانستن هرگونه قيام و حمايت نكردن از آن، رهبران خيرخواه اين قيام
 .كردند تكيه مى

 .مهدى و هادى در مدت كوتاه حكومت خود، حضرت را به مدت زياد زندانى نكردند كه باعث نگرانى شيعيان شود

. در قدرت باقى ماند 75 قمرى با درگذشت هادى آغاز شد و تا سال  90 سال  حكومت وى در: الرشيد هارون. 4
 .كه به شهادت رسيدند، به مدت سيزده سال در زمان هارون بوده است 15 تا سال  90 دوران امامت حضرت از سال 

 (ع)آغاز محدوديت براى امام كاظم 

  وى دستگاهاز س( ع)اولين تحركات سياسى و ايجاد مشكل براى امام كاظم 
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ابوخالد زبالى از اين سفر امام به بغداد . خلافت عباسى، توسط مهدى عباسى بروزكرد و وى ايشان را به بغداد فراخواند
بسيار ناراحت و نگران بود كه امام او را تسلى دادند و فرمودند كه در اين سفر، براى ايشان مشكلى ايجاد نخواهد شد و 

 4 .ابوخالد، امام را در مسيرى كه تعيين كرده بود در هنگام بازگشت از بغداد ديدپس از مدتى 
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در نتيجه به زندان هم . دهد كه گرچه امام به بغداد دعوت شدند، مشكلى براى ايشان پيش نيامد اين گزارش نشان مى
هايى براى حضرت به  وديتاما محد. نرفتند و پس از مدتى بازداشت موقت و ديدار با خليفه، به مدينه بازگشتند

 :شود هاى آن اشاره مى هاى مختلف در دوران خلفاى عباسى به وجود آمد كه به نمونه شيوه

  محدوديت در پاسخ به مسائل شرعى.  

اما « .با يك مسأله شرعى در كوفه برخوردم و درباره آن از ابوحنيفه پرسيدم»: مردى به نام خلف بن حماد كوفى گويد
روى وقتى وى به حج رفت، در سرزمين منى خواست مسأله  از اين. د او از پاسخ ابوحنيفه قانع نشده استرس به نظر مى

اى  خواهم خدمت رسيده، مسأله دهد مى فرستد و پيام مى لذا فردى را نزد حضرت مى. بپرسد( ع)شرعى را از امام كاظم 
« .وآمدها كم شد بيا هر وقت در شب، رفت»: دهد يام مىحضرت به او پ. را كه مربوط به يكى از شيعيان است سؤال نمايم

دهند كه هر زمان آمد،  امام غلام سياه خود را در مسير راه وى قرار مى. رود او در خلوت شب براى ديدار حضرت مى
اى وارد شدم كه جز حضرتش كسى نبود و سؤال خود را  در خيمه»: خلف گويد. بدون اذن دخول خدمت حضرت برسد

 4 «.ردم و پاسخ آن را دريافت نمودممطرح ك
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دهد كه ايشان صلاح ندانستند يكى از شيعيان كوفه  را نشان مى( ع)ها براى امام كاظم  اى از محدوديت اين خبر، نمونه
اين كه با توجه به . آشكارا به ديدنشان بيايد، زيرا ممكن بود هم براى حضرت مشكل ايجاد شود و هم براى آن فرد شيعه

 40 رسد با توجه به مرگ ابوحنيفه در سال  نمايد مسأله را از ابوحنيفه پرسيده است، به نظر مى خلف بن حماد نقل مى
در اين مقطع حضرت، كمال احتياط را . باشد يعنى زمان منصور عباسى 47 بايد اين جريان مربوط به سال  9  هجرى

 .نشوند داشتند كه جاسوسان حكومت منصور به وى بدگمان

  محدويت نسبت به دريافت حقوق شرعى از شيعيان. 2

مالى را براى ابوابراهيم بردم؛ بخشى از »: چنان مهم بودكه داوود زربى گويد( ع)دغدغه تعيين جانشين براى امام كاظم 
باشد كه امام فعلاً در دست تو . جانشين من از تو خواهد خواست ":آن را گرفت و بخشى را به خودم برگرداند و فرمود

وقتى خبر درگذشت ابوالحسن به فرزندش رسيد، اين مال را از من خواست و من به  ".بعد از من از تو طلب خواهد كرد
 1 «.وى دادم

و با توجه به دوران زندان حضرت، از . رسد اين روش حضرت درباره افرادى اعمال شده كه وكيل ايشان بودند به نظر مى
مدعى ( ع)ولى برخى از آنان پس از شهادت امام كاظم . زد خود نگه دارند تا از آنان خواسته شودآنان خواسته اموال را ن
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گونه گروه واقفه را ايجاد كردند كه  بودند آن حضرت از دنيا نرفته است و جانشينى ندارد كه اموال را به وى بدهند و اين
 و 7  از سران آنها عثمان بن عيسى
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شدند و امامت حضرت ( ع)آنان منكر امامت امام رضا  20.بطائنى بودند كه سى هزار دينار نزد على ماند على بن حمزه
 .را نپذيرفتند

  محدوديت در معرفى جانشين. 5

نام وى « .اين اموال را از تو خواهد خواست -يعنى امام بعد از من -صاحب اين امر»: در روايت داوود زربى آمده بود
اى از نگرانى حضرت از معرفى جانشين خود با نام  اين نشانه. اند شانى براى امامت حضرت در نظر گرفتهذكر نشده، اما ن

 .فرمايد كه دريافت حقوق شرعى است جا فقط به يكى از وظايف وى اشاره مى و نشان است و در آن

  دو بار فراخوانى به بغداد در زمان مهدى

. اند در زمان مهدى دوبار به بغداد برده شده و مدت كوتاهى در بازداشت بوده( ع)شود كه امام كاظم  از اخبار استفاده مى
هنگامى كه ابوالحسن موسى را در مرتبه اول نزد مهدى بردند، به منطقه »: در اول روايت ابوخالد زبالى چنين آمده است

 .اند كه زمان آن مشخص نيست شود بار ديگر نيز حضرت را پيش مهدى برده از اين نقل استفاده مى  2«.زباله وارد شد

گشتند، دخترى از حضرت در  از بغداد به مدينه باز مى( عليهما السلام)بن جعفر  بر اساس روايتى، وقتى حضرت موسى
قبر او را گچ نمايند و بر لوحى نام وى را نوشته، در او را دفن نمودند و به غلامان خود دستور دادند . از دنيا رفت« فيد»

 .كه در سفر معمولى حضرت رخ داده يا به اجبار بوده مشخص نيست اين 22.قبر قرار دهند
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  زندانى شدن حضرت در زمان مهدى

 :نويسد جوزى مى سبطبن

                                                            
 .9   ، ح 479كشى، رجال، ص .  7 

 .947، ح 404همان، ص .  20
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سپس او . محمد مهدى او را به بغداد برد و زندانى كرد .در مدينه بود( عليهما السلام)بن جعفر  اند كه موسى اهل سيره گفته
 25.را به سبب خوابى كه ديده بود به مدينه برگرداند

 .كند گاه جريان خواب را از تاريخ بغداد نقل مى آن

را زندانى ( عليهما السلام)بن جعفر  شود وقتى مهدى، حضرت موسى از منابع شيعه و برخى منابع اهل سنت، استفاده مى
قحطبه را خواست و از وفادارى وى و  شب حميدبن ، تصميم گرفت حضرت را به شهادت برساند و براى اين كار نيمهكرد

حاضرم خود، فرزندان، »جا رساند كه  او وفادارى خود را در بار سوم به آن. پدرش تعريف كرد و از وفادارى او پرسيد
ين را شنيد، بر آن پيمان گرفت و دستور داد ناگهانى در سحر به امام وقتى مهدى ا« .اموال و دينم را در راه شما فدا نمايم

را ديد كه ( ع)در خواب حضرت على . پس از اين تصميم به خواب رفت 24.يورش برده، او را بكشد( ع)كاظم 
 :فرمايد مى

 24أَرْحَامَكُم؛ْيا محمد فَهَلْ عسََيتُمْ إِنْ تَوَلَّيتُمْ أَنْ تُفسِْدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا 

در زمين فساد كنيد و ( يا سرپرست مردم شديد)برگشتيد ( از خدا)اى محمد پس آيا اميد داريد كه چون »
 24«هاى خود را از هم بگسليد؟ خويشاوندى

  مهدى شبانه فردى را نزد ربيع حاجب فرستاد و در حالى كه خليفه اين آيه
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را نزد ( عليهما السلام)بن جعفر  موسى»: گفت 29ربيع كه آن حضرت نزد وى زندانى بود خواند، به را با صداى نيكو مى
در اين ساعت  ":من او را آوردم با حضرت معانقه كرد و ايشان را در كنار خود نهاد و گفت»: ربيع گويد« !من بياور

دهى كه بر ضد من قيام نكنى و نه بر  ن مىآيا به من اطمينا. كرد را ديدم كه اين آيه را قرائت مى( ع)اميرالمؤمنين على 
مهدى « !دهم و نه از روش من است به خدا سوگند انجام نمى ":حضرت فرمود "!يك از فرزندانم بعد از من ضد هيچ

ربيع . اش برساند هزار دينار بدهد و ايشان را به خانواده گاه به ربيع دستور داد به حضرت سه آن« !راست گفتى»: گفت
 21«.شبانه دستورها را انجام دادم؛ هنوز صبح نشده بود كه ايشان در راه بازگشت بود از ترس مسائل ديگر من»: گويد
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( ع)اند كه امام حسين  برخى خواب مشابهى براى هارون نيز نقل كرده. اين زندان همان است كه به نقل از ابوخالد ذكر شد
البته در منابع شيعه، خواب ديگرى در  27.هزار درهم داد را در خواب ديد و هارون حضرت را آزاد كرد و به او سى

 .زمان هارون نقل شده كه به آن اشاره خواهد شد

 (ع)تصميم هادى بر دستگيرى امام كاظم 

داد كه ( ع)اى به امام كاظم  خبر آن را على بن يقطين در نامه. هادى عباسى نيز مصمم بوده حضرت را دستگير نمايد
وقتى اين خبر را به امام دادند، جمعى از . ن هادى عباسى، درصدد دستگيرى ايشان برآمده استموسى بن مهدى يا هما

 «نظر شما چيست؟»: به آنان فرمود. و خويشان حضرت حاضر بودند( عليهم السلام)اهل بيت 
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حضرت تبسم كرد « .ز شر او نيستىنظر ما اين است كه از او دورى گزينى و خودت را پنهان نمايى، زيرا ايمن ا»: گفتند
سپس دعايى را خواند و جمع متفرق شدند و گرد نيامدند جز . و اشعارى را قرائت نمود كه حكايت از مرگ هادى داشت

 .گونه حضرت از شر هادى در امان ماندند و اين 50.اى كه در آن خبر مرگ هادى عباسى بود براى شنيدن نامه

 الرشيد زمان هارون

به دست وى شهيد  15 رجب سال  24در ( ع)و امام كاظم   5به خلافت رسيد 90 پانزده ربيعالاول سال هارون در 
لذا نقلى كه شهادت امام را . اند شدند؛ يعنى امام سيزده سال و حدود چهار ماه پس از خلافت هارون به شهادت رسيده

 .نادرست است 52 پانزده سال بعد از خلافت هارون ذكر كرده

  هاى اول خلافت هارون سالمشكلات 

هارون در . كند مگر افرادى را كه از رقيب وى حمايت كرده باشند هر حاكمى در آغاز خلافت خود كسى را دستگير نمى
عهدى عزل نمايد و  خواست او را از ولايت رو بود، زيرا برادرش هادى مى عهدى خود با اين مشكل روبه زمان ولايت

هاى اول حكومتش درصدد تثبيت قدرت خود  از اين روى هارون، در سال 55.عهد كند پسرش جعفر بن موسى را ولى
( عليهما السلام)بن جعفر  هاى آغازين خلافت خود حضرت موسى هارون در سال: توان گفت در دربار بود و در نتيجه مى

 .را زندانى نكرده است
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  در طواف با هارون( ع)برخورد امام كاظم 

به صورت اعرابى ناشناس جلوتر از هارون كه مطاف را براى خليفه قرق ( عليهما السلام)بن جعفر  طواف موسى واقعه
دليل بر اين مطلب است كه هارون، نه  54هايى بين امام و هارون رد و بدل شد، كرده بودند و در پايان پرسش و پاسخ

بنابراين چهارده سال در زندان هارون بودن، اساساً سخنى  .اند شناخته تنها با حضرت كارى نداشته بلكه ايشان را نمى
ها را بر  عباس، مدتى زندانى بوده كه آن سال نادرست است و ما دليلى نداريم كه آن حضرت در زمان خلفاى ديگر بنى

 .دوران زندان در زمان هارون بيفزاييم و مدت زندان حضرت را به چهارده سال برسانيم

  و دستگاه خلافت هارون( ا السلامعليهم)بن جعفر  موسى

بضى مواقع در جلساتى كه دستگاه . اند هايى از خلافت هارون آزاد بوده در سال( ع)هايى داريم كه امام كاظم  گزارش
هاى برجسته جهان اسلام  كردند؛ زيرا ايشان جزو شخصيت كرد، آن حضرت مانند ديگران شركت مى خلافت برگزار مى

اينك به دو نمونه از . شد شدند، باعث بدگمانى دستگاه خلافت مى در برخى جلسات كه دعوت مى بودند و غيبت ايشان
 :شود اين جلسات اشاره مى

  در نزد يحيى بن خالد برمكى در مكه.  

يحيى بن خالد برمكى معلم هارون بود و با خلافت هارون، وزير وى شد و مهر مخصوص خليفه نيز در اختيار او قرار 
شود، گاهى در سفر حج مسئولان حكومتى، از امام  روايتى در كتاب حج كافى ذكر شده است كه از آن استفاده مى. گرفت
  كردند و حضرت نيز در اين مانند ديگر بزرگان جهان اسلام دعوت مى( ع)كاظم 
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به گفته محمد بن فضيل، امام . اى در مكه به دعوت يحيى بن خالد برگزار شد چنين جلسه. نمودند جلسات شركت مى
در دهليز : فضيل گويد 54.القضات بوده است او در زمان هارون قاضى. برخوردى با ابويوسف قاضى داشتند( ع)كاظم 
ابويوسف به سوى حضرت رفت و . جا ابوالحسن موسى و ابويوسف بودند خالد برمكى در مكه بوديم و در آن بن يحيى

آيا به »: پرسيد! نه: فرمود« دهد؟ آيا محرم بر خود سايه قرار مى! ابو الحسن جانم فدايتاى »: چهار زانو نشست و گفت
! اى استهزاآميز خنديد ابويوسف به گونه! آرى: فرمود« رود و داخل خانه و خيمه مى شود؟ سايه ديوار و محمل مى

اى ذكر كردند كه خداوند در مورد طلاق  نهو نمو« ...دين خدا با قياس نيست مانند قياس تو و يارانت »: ابوالحسن فرمود
 54.دو شاهد عادل خواسته، اما در مورد ازدواج نيازى به آن نيست در حالى كه بسيار مهم است

شهرآشوب  اما ابن 59.اين پرسش ابويوسف و پاسخ حضرت در زمان مهدى بوده و پرسش ديگرى نيز گزارش شده است
هارون به ابويوسف دستور داد تا از . ه و مربوط به زمان هارون دانسته استهمين روايت را از صدوق در فقيه نقل كرد

                                                            
 .2 5، ص 4بيطالب، ج ا ال ابن شهرآشوب، مناقب.  54
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و احتجاج، ذكر شده كه  57در ارشاد مفيد. اين تأييدى بر نقل كافى است 51.سؤال نمايد( عليهما السلام)بن جعفر  موسى
 40.نموده است( سلامعليهما ال)بن جعفر  ها را محمد بن حسن شيبانى در حضور هارون در مكه از موسى اين پرسش
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( عليهما السلام)بن جعفر  حسن از شاگردان ابوحنيفه، در زندان به ديدن موسى در روايتى نيز نقل شده ابويوسف و محمدبن
  4.اما قبل از فرصت براى هر پرسشى مسئول زندان وقت را تمام شده دانست. رفتند

  ديدار با هارون در مدينه. 2

ترين احترام و تجليل را  او مدعى شده كه پدرش هارون، بيش. زارشى از سفر پدرش به مدينه داده استمأمون عباسى گ
در حجى كه با »: مأمون گويد. ترين هديه مالى را به وى داده است داشته اما كم( عليهما السلام)بن جعفر  نسبت به موسى

رشيد . آمد( عليهما السلام)بن جعفر  داد تا اين كه موسى هارون بودم و به مدينه رفتيم، قريشيان را پنج هزار صله مى
حركت كرد و از ايشان استقبال نمود و صورت و سرش را بوسيد و او را در كنار خود در صدر مجلس قرار داد و هنگام 

خود را  ، برويد مركب عموى(ها فرزندان هارون بودند اين)اى عبدالله، اى محمد، اى ابراهيم  ":خداحافظى هارون گفت
اى اميرالمؤمنين تمام اين صفات  ":گفتم ".اين امام مردم و حجت خدا بر خلقش بود ":كه بود؟ گفت اين: گفتيم ".بگيريد

اما هر كس در باره حكومت با . من امام جماعت در ظاهر هستم و ايشان امام حق است ":هارون گفت "!براى شماست
 42«"...من درگير شود او را مى كشم 

با . گويد كه علت تشيع من اين ديدار بوده كه در اول روايت آمده است مأمون مى: گزارش چند نكته وجود دارد در اين
. تر داشته باشد كرده، حداقل بايد چهار سال بيش توجه به اين كه وى در اين جلسه حضور داشته و مسائل را درك مى

 .ها آزاد بوده باشد و حضرت بايد در اين سال 45اند دانسته 90 تولد مأمون را سال 
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  آزار در مكه توسط موسى بن عيسى

موسى بن عيسى از كارگزاران عباسى كه در زمان . كردند حضرت در سفر حج بودند و در مسعى با استر خود حركت مى
وقتى آن حضرت  44به عهده داشت،و بخشى از فرماندهى جنگ با شهداى فخ را  44منصور و مهدى حاكم حرمين بود
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ابن هياج رفت و لجام استر را « .بگير( عليهما السلام)بن جعفر  برو و اين استر را از موسى»: هياج گفت را ديد، به ابن
زين را برداريد و استر را به او »: حضرت پياده شدند و به غلامان خود فرمودند« .اين استر من است»: گرفت و گفت

حجت و گواه دارم كه اين زين از آن محمد بن على »: حضرت فرمود. عى شد كه زين هم مال من استاو مد« !بدهيد
يعنى ممكن است فروشنده، مال ديگرى را فروخته  44؛«گويى چه مى دانى و آن ام و تو مى است و من استر را تازه خريده

 .باشد اما زين از آن ماست

 .است اما زمان آن براى ما روشن نيست( ع)عباس نسبت به امام كاظم  نىاى از آزارهاى خاندان ب اين حكايت، نمونه

  محدوديت براى امام و يارانش

شد و هر كس در هر رده حكومتى كه از  در زمان هارون جرم محسوب مى( عليهما السلام)بن جعفر  ارتباط با موسى
براى ( ع)هاى فراوانى وجود دارد كه امام كاظم  هنمون. گرفت چنين امتيازى برخوردار بود مورد مؤاخذ و پيگرد قرار مى

يافتند اما افراد متخلف  كردند نجات مى هايى كه عمل مى دادند و آن حفظ يارانش از آسيب، دستورهاى خاصى به آنان مى
 .نمودند خود دچار مشكل شده، براى امام نيز مشكل درست مى
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  على بن يقطين( الف

( عليهما السلام)بن جعفر  دار موسى اما پسرش شيعه و طرف. عباس و از دعات آنان بود ن پيرو بنىپدر على بن يقطي
( عليهما السلام)بن جعفر  چينى نمودند كه با موسى افرادى در دستگاه خلافت هارون عليه وى سخن. آمد شمار مى به

امام به وى دستور . از تشيع او معرفى كردند اى فرستد و حتى وضوى وى را نشانه ارتباط دارد و براى ايشان كمك مى
ها را نزد وى  ها پرسيد، آن جامه دادند مانند گذشته وضو بگيرد و برخى هداياى وى را بازگرداند كه وقتى هارون از آن

 49.ها به جايى نرسيد آورد و سعايت

ها را  مدينه برسد، امام فردى فرستاد و آنهاى على بن يقطين به  در مورد ديگر، قبل از اين كه كاروان حامل هدايا و نامه
هاى آنان داد و دستور امام را مبنى بر بازگشت به كوفه اعلام كرد و  اى در پاسخ به پرسش در بيرون از مدينه گرفته، نامه

 41.كاروان به سرپرستى اسماعيل بن سالم به كوفه بازگشت

  صالح بن واقد طبرى( ب
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و چنين « شناسم بگو او را نمى. پرسد كند و از من مى هارون تو را دستگير و زندانى مى»: فرمايد امام به صالح بن واقد مى
 47.اتفاق افتاد

  صفوان جمال( ج

داد، خواستند اين كار  از صفوان بن يحيى كه شترانش را به هارون براى سفر حج كرايه مى( عليهما السلام)بن جعفر  موسى
  رايهبراى خلاف ك»: او پاسخ داد. را نكند
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خواهى كه او زنده بازگردد تا كرايه تو  آيا نمى»: حضرت فرمود« .روم دهم بلكه براى حج است و تازه خود نيز نمى نمى
. صفوان شتران خود را فروخت« .همين مقدار، رضايت به بقاى ستمگر است»: حضرت فرمود. آرى: گفت« را بدهد؟

بوده و فقط به جهت سابقه وى و حسن ( ع)ن كار وى به دستور امام كاظم هارون او را خواست و متوجه شد اي
 40.مصاحبتش از كشتن وى درگذشت

و   4 هاى بعد به حج رفته است و سال 97 ، 99 ، 94 ، 94 ، 95 ، 90 خياط، هارون در سال  بن به گفته خليفه
داده  ته، شتران خود را در اختيار او قرار مىرف درپى به حج مى به بعد كه هارون پى 95 هاى  احتمالًا صفوان در سال

 .است

  ها و علل دستگيرى امام زمينه

اى بوده تا هارون براى حفظ قدرت  ها، زمينه اند كه ممكن است هر يك از آن عللى آورده( ع)براى دستگيرى امام كاظم 
شود كه يحيى بن خالد  شيعه استفاده مىاز روايات . بگيرد( عليهما السلام)بن جعفر  خود تصميم نهايى را درباره موسى

به همين جهت علت نابودى . برمكى در طراحى توطئه و ايجاد مشكل براى امام و سپس شهادت ايشان نقش داشته است
 :عبارتند از( ع)علل دستگيرى امام كاظم . اند وى و خاندانش را ستم يحيى به ايشان ذكر نموده

  توطئه يحيى برمكى( الف

او پس از تعيين امين به  42.موضوع سعايت على بن اسماعيل بيان شده كه ناشى از توطئه يحيى برمكى استدر آغاز 
 عهد هارون، دست به نقشه زد؛ عنوان ولى
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زيرا هارون، جعفر بن محمد بن اشعث را مسئول تربيت وى قرار داد كه به امامت قائل بود و يحيى از اين جهت ناراحت 
دانست زمانى كه امين به حكومت برسد، جعفر وزير وى  و حسد وى نسبت به جعفر برانگيخته شد، چون مىگرديد 

 45.خواهد بود و از قدرت خاندان برمك كاسته مى شود

شده و بعد به فضل بن يحيى سپرده شده  در دامن جعفر تربيت مى 95 خلدون، محمد امين در رمضان سال  برابر نقل ابن
پس توطئه يحيى را بايد بعد از اين  44.عهد خود تعيين كرد محمدامين را به عنوان ولى 94 ر سال هارون د 44.است

 .او زمينه را براى در اختيار گرفتن امين فراهم ساخت. سال دانست

برابر نقل طبرى، جعفر بن اشعث مسئول وزارت خاتم بود و هارون اين مسئوليت را از وى گرفت و به يحيى بن خالد داد 
در زمان وزارت يحيى، جعفر مسئول نگهبانان و . دانست يعنى او جعفر را رقيب خود مى 44او داراى دو وزارت شد؛ و

ممكن . ها باعث شد كه يحيى به جعفر نزديك شود و براى ضربه زدن به وى نقشه بريزد اين 49.محافظان هارون بود
 .ريزى شده باشد طين ايجاد شده با چنين فرضى برنامههايى كه براى افرادى مانند على بن يق است برخى از محدوديت

دانسته است كه  97 عهدى امين، مأمون و مؤتمن را مربوط به سال  البته نويسنده عيون اخبارالرضا، موضوع تعيين ولايت
ولى اين . عهدى را تثبيت نمايد هارون به حج رفت و تمام فقها، علما، امرا و قاريان را به حج دعوت كرد تا اين ولايت

 41.مطلب را در مقدمه بيان موضوع سعايت على بن اسماعيل ذكر نموده است
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دانست كه امين در پنج سالگى، به  94 اما با توجه به دستگيرى امام در اين سال، بايد اين حادثه را مربوط به سال 
منصوب  14 و به نقلى در سال  1447 ل عنوان جانشين هارون انتخاب شده است و اين سه نفر به ترتيب در سا

 .و در همين زمان هم هارون، پول زيادى در مدينه خرج كرده است 40اند شده

  سعايت على بن اسماعيل( ب
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چه ( عليهما السلام)بن جعفر  در ميان اقوام موسى»: برابر گزارش عيون اخبارالرضا، وقتى يحيى دست به توطئه زد، پرسيد
  4.ابتدا براى وى كمك فرستاد و بعد از وى خواست به بغداد بيايد. ن اسماعيل را معرفى كردندعلى ب« كسى فقير است؟

هم در مكه ( ع)شود زمانى كه وى تصميم گرفت به بغداد برود در سفر حج و مكه بود و امام كاظم  از روايات استفاده مى
. مالى نمايند؛ چون مدعى بود كه قرض داردامام دستور دادند به او كمك . او رفت از حضرت اجازه بگيرد. بودند

على بن اسماعيل به بغداد رفت و در ديدار با  42.حضرت قرض او را دادند و از شراكتش در خون خود بر حذر داشتند
 45«.كنند كه ديدم بر پسر عمويم به عنوان خليفه سلام مى شود در يك جامعه دو خليفه باشد تا اين آيا مى»: هارون گفت

على بن اسماعيل پاداش . عجب كرد و به او كمك نمود و زمينه را براى دستگيرى آن حضرت فراهم ساختهارون ت
 44.اما قبل از استفاده از آن مريض شد و از دنيا رفت. زيادى دريافت كرد
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د و او با اموالى كه به فرستن اموالى از شرق و غرب مى( عليهما السلام)بن جعفر  براى موسى»: در نقلى به هارون گفت
 44«.اى به نام يسيريه به سى هزار دينار خريده است دست آورده، مزرعه

من در زمين دو خليفه نديدم تا »: شود اسماعيل ذكر شده است و او مدعى مى ها به جاى على، محمدبن در برخى گزارش
 44«.نمايند سلام مى به عنوان خليفه( عليهما السلام)بن جعفر  اين كه مشاهده كردم بر موسى

  بيان حدود فدك براى هارون( ج

پيشنهاد كرد حدود فدك را مشخص ( عليهما السلام)بن جعفر  هاى تاريخى، هارون روزى به موسى بر اساس گزارش
اگر حدود آن را ذكر كنم آن را »: حضرت فرمود. كرد كار اصرار مى فرمايند تا آن را در اختيار حضرت قرار دهد و بر اين

رنگ هارون تغيير « .حد اول آن عدن است»: امام فرمود« .همد به حق جدت آن را مى»: هارون گفت« !دهى به من نمى
: هارون گفت« .حد دوم آن سمرقند و حد سوم آن آفريقا و حد چهارم آن كنار درياى خزر و ارمنستان است». كرد
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را باز به تو خبر دادم كه اگر حدود آن را ذكر نمايم فدك »: حضرت فرمود« !جا برو براى ما چيزى باقى نماند و از اين»
 49.در اين زمان بود كه هارون تصميم بر قتل حضرت گرفت« !گردانى نمى

  حكم مناظرات هشام بن( د

و حتى دستگيرى ( عليهما السلام)بن جعفر  حكم را يكى از علل بدبين شدن هارون به موسى بن در منابع، مناظرات هشام
 اند، با اين كه آن حضرت او را ايشان دانسته
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داران هشام اين بود كه نهى حضرت در زمان  شود كه توجيه طرف از خبرى استفاده مى 41.از مناظره نهى كرده بودند
مهدى عباسى بوده است و مدعى هستند اين مناظرات، در زمان هارون و مدتى بعد از دستگيرى حضرت صورت گرفته 

به هر حال، هشام در  90.دانسته است 77 يد در سال نجاشى ورود هشام را به بغداد يا درگذشت وى را با ترد 47.است
شد و گاهى هارون در پشت پرده به آن  ريزى يحيى بن خالد برمكى اجرا مى بغداد مناظرات متعددى داشت كه با برنامه

م هشا. اى كه يحيى در بد نام كردن هشام داشته است بن عبدالرحمان به يكى از مناظرات وى و توطئه يونس. داد گوش مى
: سخن گفت و در پايان آن، شخصى به نام سليمان بن جرير از هشام پرسيد( ع)اى از فضايل حضرت على  در مناظره

: پرسيد! بلى: هشام گفت« واجب بود؟( ع)آيا طاعت على بن ابى طالب »: پرسيد! آرى: آيا على بر حق است؟ گفت»
مرا »: هشام گفت« كنى؟ شمشير دستور دهد اطاعت مىاگر كسى كه بعد از او داراى منصب امامت است به خروج با »

هارون وقتى اين « .كنم اگر مرا فرمان به قيام دهد اطاعت مى»: كه گفت او پرسش را تكرار كرد تا اين« .دهد دستور نمى
مردم حركت كردند و هشام از فرصت « !به روشنى بيان كرد»: پاسخ را شنيد رنگش تغيير كرد و ناراحت شد و گفت

خواست وى را  يحيى مى« .بر اين و يارانش دسترسى پيدا كن»: هارون به يحيى گفت. تفاده نمود و به مداين رفتاس
اند  گفته. جا وفات يافت گاه هشام از مداين به كوفه رفت و در آن آن. فرارى دهد و تا زمان هارون مخفى باشد تا بميرد
  9.را زندانى كرد( عليهما السلام)جعفر بن  هارون به سبب اين مناظره و عوامل ديگر، موسى
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  دو بار دستگيرى در زمان هارون
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على بن جعفر در ذيل روايتى از . اند ها، حضرت دوبار در زمان هارون به اجبار به بغداد رفته بر پايه برخى گزارش
الرشيد براى بار دوم او را برده بيان  هارون كه اين خبر را سه روز قبل از اين»: گويد مى( عليهما السلام)بن جعفر  موسى

بار ديگر آن حضرت را به اجبار به بغداد برده و ممكن است همان  ظاهر آن اين است كه هارون، يك« 92.نموده است
هنگامى كه هارون دستور داد مرا ببرند، بر او وارد شدم و : بارى باشد كه از خود حضرت موضوع آن نقل شده است

در آن سخنى بود . بخوان: طومارى را نزد من انداخت و گفت. وى پاسخ سلام مرا نداد و او را غضبناك ديدم. سلام كردم
خراج ( عليهما السلام)بن جعفر  در آن نوشته بود توسط غلات شيعه براى موسى. داند من از آن دور هستم كه خدا مى

كس  وگند به كسى كه محمد را به رسالت فرستاد هيچس»: حضرت فرمود« .رسد، كسانى كه به امامت وى قائل هستند مى
( ص)پذيريم چون پيامبر  فرستد ولى ما خاندان ابوطالب هديه را مى براى من درهم و دينارى به عنوان خراج نمى

( ص)خدا  چرا خود را فرزندان رسول»: هارون پرسيد« ."دهم اگر به پاچه گوسفندى دعوت شوم پاسخ مى "فرموده
را از ذريه پيامبران ( ص)خداوند عيساى پيامبر »: دهد حضرت پاسخ مى« حالى كه از نسل على هستيد؟ دانيد در مى

بگو بخوانيد فرزندانتان و فرزندانمان را و  ":گويد در حالى كه پدر نداشته است و در جريان مباهله، قرآن مى 95 دانسته
  در حالى كه 94"...باهله كنيم هايمان را سپس م هايتان و نفس زنانتان و زنانمان را و نفس
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در مباهله شركت ( ع)و امام حسين ( ع)، امام حسن (عليها السلام)، حضرت فاطمه (ع)، حضرت على (ص)جز پيامبر 
 94«.اند معرفى شده( ص)به عنوان فرزندان پيامبر ( ع)و امام حسين ( ع)در آيه مباهله امام حسن . نداشتند

  در مدينه و اعزام به بصره( ع)م دستگيرى امام كاظ

او براى انجام دادن عمره در ماه رمضان به مكه . ريزى كرد برنامه( عليهما السلام)بن جعفر  هارون براى دستگيرى موسى
بدانيم، ( ص)اين كه دستگيرى حضرت را فقط برخاسته از اظهارنظر ايشان در كنار قبر پيامبر . رفت و سپس به مدينه آمد

بدون تصميم قبلى كارى بسيار ( عليهما السلام)بن جعفر  دستگيرى شخصيت با نفوذى مانند موسى. نجيده استسخنى نس
ريزى قبلى طراحى كرده و در زمان تعيين شده نظر  رسد هارون اين سفر را با برنامه از اين روى به نظر مى. دشوار است

 .خود را اعمال نمود
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 :كند مىجوزى از مداينى چنين نقل  ابن

سلام بر تو اى »: هارون گفت. بودند( عليهما السلام)بن جعفر  با موسى( ص)هارون به مدينه آمد و در كنار قبر پيامبر 
بن  موسى. خويشاوندى دارم( ص)و اين جملات را از باب افتخار بر اطرافيان خود گفت كه من با پيامبر « !پسر عمو
رنگ هارون تغيير كرد و « .السلام عليك يا ابه؛ درود بر تو اى پدر»: عرض كرد نزديك قبر آمد و( عليهما السلام)جعفر 
 .به خدا سوگند اى ابوالحسن اين افتخار و شرف حقيقى است»: گفت

 :افزايد و سپس مى

 94.كه در گذشت وى حضرت را به زندان بغداد برد و آن حضرت در زندان بود تا اين

  449: ص

از جمله عيسى بن جعفر و جعفر بن . ترى نقل كرده است را با جزئيات بيش( ص)كنار قبر پيامبر كلينى حضور هارون در 
حضور عيسى بن جعفر حاكم بصره، نشانه آن  99.تر است بودند و سخن امام هم مفصل( ص)يحيى در كنار مرقد پيامبر 

 .ريزى شده بود است كه دستگيرى و زندانى نمودن حضرت در بصره از قبل برنامه

 (ع)هاى امام كاظم  زندان

از برخى . در زمان هارون چهار زندان را سپرى كردند( عليهما السلام)بن جعفر  هاى تاريخى، موسى بر پايه گزارش
ها زندان سندى بن شاهك بود كه  آخرين آن. اند اى هم داشته هاى جداگانه شود كه ايشان بازداشت ها، استفاده مى گزارش

مدتى بعد در يكى از اين . دوران اين چهار زندان در مجموع حدود چهار سال بوده است. ميدبه شهادت حضرت انجا
 .شنبه با هارون ديدار داشتند ها در بغداد تحت نظر بودند و روزهاى پنج زندان

قبال رشيد همراه با گروهى از بزرگان مدينه به استقبال وى آمدند و همگى از است( ع)چون رشيد به مدينه آمد، امام كاظم 
من از ! اى رسول خدا»: رهسپار شد و عرض كرد( ص)پس رشيد شبانه برخاست و به سوى مرقد رسول خدا . بازگشتند

او خواهان پراكندگى . را به زندان افكنم( ع)خواهم موسى بن جعفر  مى. طلبم ام از تو پوزش مى كارى كه قصد آن كرده
جا  يحيى بن خالد نيز در آن 91.دستور دستگيرى امام را صادر كردسپس « !ميان امت تو و ريختن خون ايشان است

ربيع به دستور هارون، امام را در مسجدالنبى  بن حضور داشت و سخنان هارون به نقل از وى گزارش شده است و فضل
 حضرت پس از 97.هنگام نماز، دستگير كرد

  441: ص
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چه براى من اتفاق افتاد به تواى  از آن»إِلَيكَ يا رَسُولَ اللَّهِ مَا ألَْقَى؛ أَشْكُو : عرض كرد( ص)دستگيرى، خطاب به پيامبر 
 «.كنم رسول خدا شكايت مى

يكى به بصره رفت و ديگرى به : براى حضرت دو كجاوه قرار دادند. زنان آمدند كنان و صيحه مردم از هر سوى گريه
 10.جعفر حاكم بصره دادحضرت را حسان سروى به بصره برد و تحويل عيسى بن . كوفه

 :نويسد ابن شهر آشوب به چهار زندان حضرت تصريح كرده، مى

عيسى بن جعفر متولى زندان حضرت بود؛ بعد فضل بن ربيع، سپس فضل بن يحيى برمكى، آن گاه سندى بن شاهك كه 
  1.او را با خرما مسموم كرد

 :گردد هاى آن حضرت اشاره مى در ادامه به زندان

  هزندان بصر.  

بن جعفر  در بازگشت از عمره رمضان به مدينه آمد و در بيستم آن ماه، موسى 97 به گفته كلينى، هارون در شوال سال 
سپس به بغداد برد و نزد سندى بن شاهك . را از مدينه به بصره فرستاد و نزد عيسى بن جعفر زندانى كرد( عليهما السلام)

 12.رفت زندانى كرد و حضرت در زندان وى از دنيا

 15.داند مى 97 صدوق نيز دستگيرى حضرت را در سال . بوده است 97 طبق اين نقل، دستگيرى حضرت در شوال 
برابر اين  14.دانسته است 15 رجب  24و شيخ طوسى در  14در بغداد 15 كلينى شهادت حضرت را در ششم رجب 

 نه ماه واند، ايشان حدود سه سال و  گانه شيعه نقل كرده گزارش كه مشايخ سه

  447: ص

 .درپى بودند چند روز زندانى و تحت نظر پى

: شد اتاقى كه حضرت در آن زندانى بودند فقط براى دو مورد باز مى. سال در زندان بصره به سر بردند آن حضرت يك
و پس از هارون از عيسى بن جعفر خواست تا آن حضرت را از بين ببرد ولى وى نپذيرفت . براى وضو و براى غذا

 14«.نمايم اگر او را از من نگيرى آزادش مى»: سال كه در زندان بود گفت يك
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پنهانى حضرت را از بصره به بغداد بردند؛ سپس »: در پايان روايتى كه شرح دستگيرى امام را ذكر كرده چنين آمده است
سپرده شد و او حضرت را زندانى كرد  سپس بعد از مدتى به سندى بن شاهك. وى را زندانى كردند و آن گاه آزاد نمودند

 «19.و بر ايشان سخت گرفت تا با سم در خرما كه هارون فرستاد به شهادت رسيد

  از زندان بصره( ع)مكتوبات امام كاظم 

گيرى در زندان بصره تا حدودى كاسته شد؛ چون عيسى بن جعفر وى را مردى  رسد پس از مدتى، سخت به نظر مى
حسين بن . توانستند از زندان بصره براى شيعيان نامه ارسال نمايند( ع)به همين جهت، امام كاظم . آزار و عابد يافت بى

دهد كه الواحى از  و در خبرى با ياد زندان بصره، گزارش مى 11 مختار در خبرى با ياد زندان و بدون ذكر نام بصره
 17«.رسد ترين فرزندانم مى زرگعهد من به ب»: ابوالحسن خارج شد و به ما رسيد كه در آن آمده بود

ابوالحسن به من از زندان نوشتند كه فلانى فرزند من، بزرگ پسرانم است و كنيه خود را به او »: على بن يقطين گويد
  البته گزارش ديگرى از بصره 70.دادم

  490: ص

عليهما )بن جعفر  است كه به دعاى موسىوجود دارد اما ذكر نشده كه از زندان بوده يا نه و آن دعا براى حماد بن عيسى 
  7.در بصره، خداوند پنجاه مرتبه توفيق سفر حج نصيب وى كرد( السلام

  ربيع بن زندان فضل. 2

درباره زمان زندان حضرت نزد ربيع، چندين . حضرت پس از بصره، در بغداد در زندان فضل بن ربيع زندانى گرديدند
 .به احتمال باعث شهرت خبر چهارده سال زندان حضرت شده است ها گزارش داريم كه يكى از آن گزارش
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  عبادت در زندان( الف

نزديك »: گفت. بام نشسته بود وى در پشت. نمايد كه بر فضل بن ربيع وارد شدم عبدالله غروى از پدرش نقل مى احمدبن
اى روى زمين  جامه»: گفتم« بينى؟ به آن خانه بنگر چه مى»: گفت. پس نزديك آمدم تا در كنار وى قرار گرفتم. «بيا

: گفتم« شناسى؟ او را مى»: گفت. پس دقت كردم، ديدم مردى در حال سجده است« !خوب نگاه كن»: گفت« .قرار دارد
او مولاى تو ابوالحسن ! خودت را به تجاهل مزن»: گفت« مولاى من كيست؟»: گفتم« .او مولاى توست»: گفت« !نه»

يابم نماز صبح را به  نگرم و هميشه وى را در اين حالت مى من شب و روز او را مى. است( سلامعليهما ال)بن جعفر  موسى
پس نماز را آغاز . رود تا ظهر سپس به سجده مى. خواند تا طلوع خورشيد آورد و يك ساعت تعقيب مى جاى مى

« .دهد گونه ادامه مى نيست و همين خوابد و غافل اش نمى دهد در سجده نمايد بدون نياز به تجديد وضو كه نشان مى مى
كشم گر چه مرا  ام او را نمى اند او را بكشم و من در پاسخ گفته بار به من دستور داده بيش از يك»: فضل ادامه داد

 72«.بكشيد

   49: ص

 .مشابه اين گزارش درباره ديدار هارون آمده كه ذكر خواهد شد

  دعاى حضرت براى نجات از زندان( ب

نى كه حضرت در زندان فضل بودند و خبر يافتند كه هارون درصدد قتل ايشان برآمده، پس از عبادت نيمه شب اين زما
 :دعا را قرائت فرمودند

 75«...يا سَيدِى نَجِّنِي مِنْ حبَْسِ هَارُونَ وَ خلَِّصْنِي منِْ يدِهِ يا مُخَلِّصَ الشَّجَرِ مِنْ بَينِ رَمْلٍ وَ طِينٍ وَ ماَءٍ »

ى حضرت اين دعا را خواندند، هارون در خواب مرد سياهى را ديد كه شمشير به دست در مقابل وى قرار دارد و وقت
« !زنم را رها كن در غير اين صورت گردنت را با همين شمشير مى( عليهما السلام)بن جعفر  اى هارون، موسى»: گويد مى

. را آزاد نمايد( عليهما السلام)بن جعفر  ندان برود و موسىهارون حاجب خود را كه فضل بود خواست و دستور داد به ز
: فرمود« آيا در نيمه شب دعا كردى؟»: هارون پاسخ داد و گفت. او شبانه حضرت را نزد هارون برد و بر او سلام كرد

 و به حاجب دستور داد كه« دعايت مستجاب شده است»: هارون گفت. حضرت توضيح دادند. از دعا پرسيد« !آرى»
بن جعفر  پس از اين، موسى. ايشان را آزاد نمايد و حضرت را گرامى دارد و سه خلعت دهد و در خدمت ايشان باشد

رفت تا اين كه براى بار دوم  شنبه به ديدار هارون مى گرامى و نزد هارون مورد احترام بود و هر پنج( عليهما السلام)
 74.اين كه تسليم سندى نمود و ايشان را با سم به شهادت رساندندايشان را دستگير كردند و حضرت را آزاد نكرد تا 

                                                            
 .04 ، ص  عيون أخبار الرضا، ج .  72

 .422، ص ؛ طوسى، امالى75، ص  ، ج (ع) ؛ عيون أخبارالرضا599صدوق، امالى، ص .  75

 .همان.  74



. پس از زندان فضل بن ربيع، مدتى در بغداد آزاد ولى تحت نظر بودند( ع)شود كه امام كاظم  از اين خبر، استفاده مى
 .شايد موضوع بشر حافى در چنين زمانى رخ داده باشد
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  زندان فضل بن يحيى. 5

او نيز وقتى رفتار و منش امام را ديد، با ايشان . پس از مدتى حضرت را به فضل بن يحيى برمكى سپردهارون 
هارون از اين موضوع ناراحت  74.برد و حاضر نشد امام را به شهادت رساند رفتارى كرد و براى ايشان غذا مى خوش
در رفاه ( عليهما السلام)بن جعفر  اگر ديدى موسىبرو و »: روزى هارون كه در رقه بود، به مسرور خادم پيام داد. 74بود

يحيى برمكى كه از اين خبر آگاه شد، تلاش « .است، او را از فضل بن يحيى گرفته، به زندان سندى بن شاهك منتقل نما
 79.ريزى، زمينه شهادت امام را فراهم ساخت كرد از ناراحتى هارون بكاهد و با يك برنامه

  زندان سندى بن شاهك. 4

 .، زندان سندى بن شاهك بود كه در آن زندان حضرت را به شهادت رساندند(ع)آخرين زندان امام كاظم 

  اقوال درباره مدت زندان امام

 :گردد هاى مهم آن اشاره مى اقوال گوناگونى وجود دارد كه به ديدگاه( ع)درباره مدت زندان امام كاظم 

  چهارده سال. نخست

چهارده سال زندانى حضرت وجود ندارد ممكن است علت شهرت چهارده سال، برخاسته از دليل محكمى براى مدت 
  خبرى باشد كه درباره زندان
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 .هاى ديگر حضرت، مجموع چهارده سال را تشكيل داده است اين خبر به اضافه زندان. بن ربيع نقل شده است فضل

  ادله چهارده سال

ابوالحسن »: اند، از قول ثوبانى آمده الرضا آمده و ديگران نيز از اين منبع آن را نقل كردهدر خبرى كه در عيون اخبار
گاهى هارون  71كرد بيش از ده سال هر روز بعد از درآمدن خورشيد تا ظهر سجده مى( عليهما السلام)بن جعفر  موسى
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اين »: پرسيد از ربيع مى. ر حال سجده استديد كه ايشان د رفت كه بر زندان ابوالحسن مشرف بود پس مى بالاى بامى مى
بن جعفر  اى اميرالمؤمنين اين جامه نيست اين موسى»: گفت ربيع مى« بينم؟ جا مى جامه چيست كه هر روز آن را در اين

 77«.است( عليهما السلام)

قتى به ترجمه اين خبر در بحار و( عليهما السلام)بن جعفر  مترجم زندگانى موسى. اين روايت در بحارالانوار آمده است
پانزده سال هر روز از سفيدى  -چهارده( ع)موسى بن جعفر : ثوبانى گفت -عيون اخبارالرضا»: نويسد رسد، چنين مى مى

پانزده  -به چهارده« سال و اندى را بِضْعَ عَشْرَةَ سنََةً؛ ده»جا مترجم  در اين« 00 .رفتند آفتاب تا هنگام ظهر به سجده مى
 .از روز اول خلافت هارون در زندان وى بوده است( ع)يعنى امام كاظم . است سال ترجمه كرده

  نقد و بررسى

  هاى اول خلافت خود با حضرت كارى نداشته بلكه ايشان هارون در سال
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 :كنند، عبارتند از مواردى كه اين موضوع را ثابت مى. مورد احترام و توجه هارون بودند

. اند دهد كه تا آن زمان، حضرت در زندان نبوده در مدينه، نشان مى( عليهما السلام)بن جعفر  ديدار موسى نقل مأمون از.  
  0 .عهدى امين بوده است به بعد دانست كه سال ولايت 94 تاريخ آن را بايد به سال 

فتنى نيست، زيرا ايشان اين كه در اين حديث، ذكر شده كه حضرت بيش از ده سال هر روز در حال سجده بودند، پذير. 2
بِضعَْ عَشْرَةَ سنََةً، »رسد عبارت درست به جاى  اند و به نظر مى پس از زندان بصره، در زندان فضل بن ربيع به سر برده

تر  هاى تاريخى بيش اين با واقعيت. اند كرده باشد؛ يعنى ده ماه و اندى در زندان ربيع بوده و سجده مى« بضع عشر شهرا
 .بنابراين دليلى بر چهارده سال نداريم .سازگار است

در سفر حج بوده و خبر مرگ ( عليهما السلام)بن جعفر  موسى 94 شود كه در سال  از روايات متعددى استفاده مى. 5
و چون در  02 .اند ها را حارث بن مغيره و افراد ديگر نيز نقل كرده يكى از آن. اند چهار تن از ياران خود را در مكه داده

اند و هارون كه به حج آمده بود، از ترس داخل مكه نشد تا هنگام وقوف و بعد از وقوف در  وبا بوده، اين جمع مرده مكه
بنابراين حضور وى در  05 .جا را ترك نمود مشاعر، براى انجام دادن اعمال به مكه رفت و در آن شهر توقف نكرد و آن
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حادثه قابل ذكرى رخ  94 ن علت، ابن مسكويه گفته كه در سال شايد به همي. باشد 99 يا  94 مدينه بايد در سال 
 04 .نداده است

  ها، روز تولد حضرت مثلاً در تقويم. اين ادعا مشكلات ديگرى هم دارد. 4

  494: ص

در نتيجه اگر آن حضرت چهارده سال . گذارى شده است ، روز دختر نام95 القعده سال  اول ذى( عليها السلام)معصومه 
عليها )تواند صاحب فرزندى در اين زمان باشد و تاريخ تولد حضرت معصومه  ر زمان هارون زندانى بوده، چگونه مىد

را با اين دوران طولانى ( عليهما السلام)بن جعفر  را درست دانست؟ حتى برخى داشتن فرزندان متعدد براى موسى( السلام
 .متولد شده است 41 در سال ( ع)ضرت امام رضا ويژه كه اولين فرزند ح دانند به زندان، بعيد مى

كه حضرت در زمان خلفاى ديگر، مدت زيادى در زندان نبوده و مدت چهارده سال زندان در  بنابراين، با توجه به اين
 .زمان هارون با حقايق تاريخى سازگار نيست، اين قول نادرست است

  ده سال. دوم

 :نويسد وى مى. شيخ طبرسى به ده سال زندان قائل است

 04 .او مدتى طولانى در زمان امامتش زندانى بود؛ از جانب رشيد ده سال و يك ماه و چند روزى زندان بود

مرحوم طبرسى دليل و منبع خبر خود . شود كه تمام مدت زندان حضرت در زمان هارون بوده است از اين نقل استفاده مى
شاهدى بر اين مدعا نيست مگر همان روايتى  04 .را نياورده است الورى مدت زندان حضرت را ذكر نكرده و در اعلام

 .كه نقل شد

و شهادت ايشان  99 آيد، زيرا نويسنده دستگيرى حضرت را در سال  الخواص نيز به دست مى اين قول ازگزارش تذكره
 .شود كه حدود يازده سال مى 09 داند مى 11 را در رجب سال 
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  نقد و بررسى
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هاى بعد به مدينه آمده است و با توجه به  اند و هارون سال در سفر حج بوده 94 گونه كه ذكر شد، حضرت تا سال  همان
بوده و نامه وى  94 افزون بر اين كه قيام يحيى بن عبدالله در سال . شود ده سال كامل نمى 15 شهادت حضرت در سال 

 .را بايد در سال بعد دانست( ع)به امام كاظم 

 (عليهما السلام)بن جعفر  عبدالله به موسى بن نامه يحيى

يحيى جزو افرادى . است( ع)عبدالله بن حسن به امام كاظم  بن نمايد، نامه يحيى از جمله دلايلى كه اين قول را مردود مى
و به  94  07  او به منطقه ديلم رفت و در سال 01 .بود كه با حسين بن على شهيد فخ قيام كرد و از مرگ نجات يافت

و پس از يك سال مقاومت، تسليم و بعد آزاد شد و در نهايت در زندان سندى بن  0  قيام كرد 94 قولى در سال 
    .شاهك از دنيا رفت

 :نويسد وى در تاريخ اسلام مى. براى روشن شدن زمان و موقعيت مبادله نامه، لازم است گزارش ذهبى را نقل كنيم

حسن علوى به بلاد ديلم رفت و به تحرك پرداخت و قدرت و شوكت وى قوى شد و  نب عبد الله بن يحيى 94 در سال 
الرشيد از اين غمگين شد و از  هارون. خواهان خلافت بود و شيعيان به سرعت از شهرها به سوى او شتافتند

يگران، اعزام كرد و ها و د خوارى و لهو بازماند و فضل بن يحيى برمكى را همراه با پنجاه هزار نفر از خراسانى شراب
 2  .طلاى زيادى بين آنان تقسيم نمود
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نامه فرستاد  روى خواستار صلح شد و هارون براى يحيى امان از اين 5  .يحيى ترسيد حاكم طبرستان به وى خيانت كند
يحيى . ى وى فرستادبرا -گفته شده چهارصد هزار دينار -و بزرگان بر آن گواهى دادند و همراه با هدايا و مال زياد

 4  .گفته شده او بارها دستگير و آزاد شد. خوشحال شد و بر هارون وارد گرديد و او نيز يحيى را گرامى داشت

تو و پدرت افراد را از كمك »نوشت و در آن حضرت را سرزنش كرد كه ( عليهما السلام)بن جعفر  اى به موسى يحيى نامه
 4  «.ام ضا از آل محمد دعوت نمودهاى و حال آن كه به ر به ما بازداشته
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اند  دهد كه ناراحتى وى از آن جهت بوده كه امام، شيعيان خود را از همراهى با يحيى بازداشته پاسخ حضرت نشان مى
 :متن سخن حضرت چنين است

از ورود به دست آوردى و مرا باز نداشت  چه به ام درباره آن گفتى كه من مردم را از يارى تو بازداشتم به جهت علاقه
بلكه . ضعف شناخت سنت و نه هم به جهت اندكى بصيرت به حجت -اگر به آن علاقه داشتم -چه تو در آن هستى آن

 4  .خداوند تبارك و تعالى مردم را درهم، گوناگون و با غرايز متفاوت آفريد

 :افزايند نمايند و مى سپس دو پرسش مطرح مى

كه براى خودت امان بخواهى قبل از اين  رم و تو را به نيكى به او و طاعتش و ايندا من تو را از مخالفت با خليفه باز مى
 ....نمايم  كه به تو دست يابند دعوت مى
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دار پيدا كرده و  شود كه وى وقتى اين نامه را نوشت كه قدرت و طرف از نامه يحيى و پاسخ صريح حضرت، استفاده مى
فرمايند خودش را تسليم نمايد و باعث  هم در همين مقطع به او توصيه مى( ع)مام كاظم باليده و ا بر توان خود مى
دانست و در اين سال هنوز حضرت دستگير  94 در نتيجه، مبادله اين نامه را بايد سال . ريزى نشود درگيرى و خون

 .نشده بودند

بن جعفر  مردم مرا بر ضد موسى»: وقتى خواند گفت. ها به دست هارون رسيد در پايان اين حديث آمده است كه اين نامه
يعنى هارون تا مدتى « 9  .دور است چه به آن متهم شده به نمايند و حال آن كه وى از آن تشويق مى( عليهما السلام)

 .بدگمان نبود و براى حضرت مشكل ايجاد نكرد( عليهما السلام)بن جعفر  نسبت به موسى

  شش سال. سوم

با اين توضيح كه نويسنده دستگيرى حضرت را در سال . توان از گزارش تذكره الخواص به دست آورد مىاين قول را 
در نتيجه مدت زندان حضرت شش  1  .اند به شهادت رسيده 15 كند كه ايشان در سال  داند و قولى را نقل مى مى 99 
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توان گفت كه دستگيرى حضرت  در نقد آن مى .شايد قول به هفت سال هم از چنين قولى برگرفته شده باشد. شود سال مى
 .دليل استوارى ندارد 99 در سال 

  چهار سال. چهارم

دانسته و شهادت  97 تمام كسانى كه دستگيرى حضرت را سال . شود ها استفاده مى قول چهار سال زندان از اكثر گزارش
  اين قول كلينى، صدوق. دانند مى اند، مدت زندان حضرت را حدود چهارسال ذكر كرده 15 ايشان را در سال 
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 15 رجب سال  24و شهادتش در  7  97 در تاريخ بغداد، زمان دستگيرى حضرت سال . و بسيارى از بزرگان است
 :و بر آن شواهد زيادى است  2 داند شهيد مطهرى نيز دوران زندان حضرت را چهار سال مى 20 .ذكر شده است

رساند، زيرا دليلى بر چهارده سال، ده سال و شش يا  اكنون داشتيم، اين مطلب را به اثبات مىهايى كه ت نقد و بررسى.  
 .هفت سال نداشتيم

 .ترين دليل بر اين نظر است مهم 97 زمان دستگيرى حضرت در شوال سال . 2

ز خانه ايشان ها در دهلي در طول چهار سالى كه حضرت در زندان بودند، شب( ع)بر پايه روايتى، امام رضا . 5
 22 .در كافى اين روايت نقل شده و مدت آن را چهار سال ذكر كرده است. خوابيدند تا روزى كه به شهادت رسيدند مى

و در  24 و بحارالانوار 24 اثبات الهداة 24 مدينة المعاجز، 25 وافى،: اند مانند و كتبى كه از كافى نقل نموده
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و در خرائج بدون ذكر سال  21  در دلائل الامامه نزديك چهار سالاند  هم به چهار سال اشاره كرده 29  الوصيه اثبات
 :و حديث آن در كافى چنين است 27 .اند موضوع را آورده

دستور دادند كه ( ع)بردند به امام رضا  مى( به سوى بغداد)را ( ع)هنگامى كه ابوابراهيم موسى بن جعفر »: مسافر گويد
 هميشه تا وقتى كه خودش زنده است،
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ما هر شب بستر امام رضا »: گويد( غلام حضرت)مسافر « .هر شب در منزل آن حضرت بخوابد تا خبرش به او برسد
رفتند، تا  خوابيدند و صبح به منزل خويش مى آمدند و مى انداختيم و آن حضرت بعد از شام مى را در دهليز خانه مى( ع)

اهل . حضرت را انداختند ولى ايشان دير كردند و بالاخره هم نيامدند ها بستر شبى از شب. چهار سال بدين منوال گذشت
چون فردا شد، آن حضرت به منزل آمدند و نزد اهل . خانه نگران و هراسان شدند و ما را از نيامدنش دهشتى گرفت

احمد فرياد كشيد و سيلى  م، ناگاه ا"چه را پدرم به تو سپرده بياور آن ":احمد شدند و به او فرمودند خانه رفتند و متوجه ام
مبادا سخنى بگويى و آن را  ":حضرت به او فرمود ".به خدا آقايم مرد ":به رخسارش زد و گريبانش را دريد و گفت

سپس ام احمد زنبيلى را با دو هزار دينار يا چهار هزار دينار نزد ايشان آورد و همه  ".اظهار كنى تا خبر به حاكم برسد
 -و ام احمد(. زيرا از اموال شخصى آن حضرت نبود تا ميان همه وراث تقسيم شود)داد، نه به ديگران  (ع)را به امام رضا 

اين امانت را نزد خود حفظ  ":گفت كه آن حضرت روزى محرمانه به من فرمود -كه برگزيده و محرم راز امام هفتم بود
از فرزندانم نزد تو آمد و آن را از تو خواست چون درگذشتم، هر كس . كن و كسى را از آن آگاه نساز تا من بميرم

و دانستم كه او درگذشته ) "اى كه آقايم فرموده بود ظاهر شد اكنون به خدا نشانه. ام تحويلش ده و بدان كه من مرده
ى سپس بازگشتند و برا. ها را از او گرفت و همه را دستور خوددارى داد تا زمانى كه خبر برسد آن( ع)امام رضا (. است

ما روزها را . خوابيدن شب مانند قبل نيامدند تا چند روزى بيش نگذشت كه پاكت نامه خبر وفات امام هفتم رسيد
براى خوابيدن نيامدند و امانت را گرفت، آن حضرت ( ع)شمرديم و حساب كرديم، معلوم شد همان وقتى كه امام رضا 

 50 .درگذشته است

  ى تا زمان شهادت حضرت امامدهد كه از زمان دستگير اين خبر نشان مى
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 .اند چهار سال طول كشيده و در اين مدت ايشان در زندان و يا تحت نظر در بغداد بوده( ع)كاظم 

                                                            
 .77 الوصيه، ص  مسعودى، اثبات.  29 
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در ادامه، مناسب است به ديگر اخبارى بپردازيم كه مربوط به . هاى زندان بصره اشاره كرديم تاكنون به برخى گزارش
ها، متولى زندان آن مشخص است اما برخى مشخص نيست كه بيان خواهد  برخى گزارش. دوران زندان حضرت است

 .شد

  عبادت در زندان.  

در زندان بصره، . دانستند شود كه آن حضرت زندان را فرصت مناسبى براى عبادت مى از اكثر خبرها، استفاده مى
 :فرمود جاسوسان اين گونه خبر دادند كه آن حضرت در زندان مى

 ؛«هُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أسَْألَُكَ أَنْ تُفَرِّغنَِي لِعِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ وَ قَدْ فَعَلْتَ فَلَكَ الْحَمْداللَّ»

خواستم كه فراغتى براى عبادت به من ارزانى نمايى؛ بارالها تو خواست مرا برآورده  دانى كه هميشه از تو مى بارالها تو مى
  5 .نمايم شكر مى نمودى پس تو را

كردم بر ضد من يا تو دعا نمايد  تصور مى. من تلاش كردم كه دليلى بر ضد او بيابم پيدا نكردم»: و عيسى بن جعفر گفت
 52 «.طلبيد كرد و از خدا مغفرت مى اما براى خود دعا مى

بود و از عبادت  در زندان سندى هم خواهرش در خدمت حضرت. به عبادت حضرت در زندان فضل بن ربيع اشاره شد
 55 .گزارش مفصلى داده است( ع)امام كاظم 

  استفاده علمى از حضرت. 2

  در زندانى سندى بن شاهك، موسى بن ابراهيم مروزى كه معلم فرزندان

  412: ص

 54 .سندى بود، از فرصت استفاده نمود و احاديثى را از آن حضرت شنيد و در كتابى گردآورى نمود

 ها پاسخ به پرسش. 5

در زندان نوشتم و از حال وى پرسيدم و چندين پرسش ( عليهما السلام)بن جعفر  اى به موسى نامه»: على بن سويد گويد
اين پاسخ را كلينى در روضه كافى نقل كرده « .او چند ماهى در دادن پاسخ تأخير داشت سپس پاسخ داد. داشتم
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هاى ديگرى داشت كه برخى را حضرت به  على بن سويد پرسش. در اين نامه، زندان حضرت مشخص نيست 54 .است
 54 .صورت مكتوب پاسخ دادند

  نامه از زندان به هارون. 4

 بان را اند اما نام زندان اى به هارون نوشته از زندان بغداد نامه( عليهما السلام)بن جعفر  به گفته برخى تاريخ نويسان، موسى
 :نامه چنين بود. اند ذكر نكرده

كه همه با هم  رسد تا اين كه روزى با آسايش براى تو به پايان مى رسد مگر اين روزى همراه با بلا براى من به پايان نمى
 59 .اند زيان خواهند ديد به روزى برسيم كه پايانى ندارد كه در آن روز، افرادى كه عمر خود را به بطالت گذرانده

  بر ديگرانتأثير . 4

 به زندان فرستاد كه مگر به او( عليهما السلام)بن جعفر  هارون كنيز زيبايى را براى موسى

 

  415: ص

« .تان خوشحال هستيد؛ من به آن و مانند آن نيازى ندارم شما به هديه»: حضرت به فرستاده هارون فرمود. مشغول شود
: گويد ديد كنيز به سجده رفته مى. ه آن را براى هارون گزارش كندبعد از مدتى، خادم هارون سرى به زندان زد ك

او را جادو كرده ( عليهما السلام)بن جعفر  به خدا سوگند موسى»: وقتى خبر آن را به هارون داد گفت. «قدوس قدوس»
ل كرد، هارون از كينه و وگو پرداخت و كنيز برخورد امام را با خود نق وقتى با كنيز به گفت« .كنيز را نزد من بياور! است

 51 .لرزيد و دستور داد بدون اطلاع ديگران كنيز را زندانى نمايند ناراحتى مى

 .كه قابل بررسى است 57 .اند ترى اشاره كرده برخى به موارد بيش. هاى حضرت در زندان بود ها بخشى از تلاش اين

 (عليهما السلام)بن جعفر  مسموميت موسى. 4

پس از مدتى كه زمان دقيق آن مشخص نيست، در زندان سندى با خرما مسموم شدند ( السلامعليهما )بن جعفر  موسى
آنان كه در . سندى از جمعى فقها و بزرگان بغداد دعوت كرد كه بدن حضرت ببينند و گواهى دهند كه اثرى بر آن نيست
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اين »: را بر پل بغداد نهادند و گفتندبدن حضرت . جمعشان هيثم بن عدى بود، با بدن امام ديدار داشته و گواهى دادند
رجب   4 24يا  24در ( عليهما السلام)بن جعفر  موسى 40 «.است كه از دنيا رفته است( عليهما السلام)بن جعفر  موسى
در زندان بغداد به شهادت رسيدند و بدنشان را در قبرستان قريش بغداد به خاك  42  سالگى 44در  15 سال 
 45 .سپردند
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ها در  رو بودند و اين محدوديت هاى گوناگونى روبه ها و زندان در طول دوران امامت خود، با محدوديت( ع)امام كاظم 
 :شده است مواردى ياران و شيعيان را نيز شامل مى

 .ايشان در زمان مهدى عباسى، دوبار به بغداد فراخوانده شدند و پس از مدتى آزاد گرديدند.  

 .درصدد ايجاد مشكل براى حضرت بود كه خداوند او را زنده نگذاشت هادى عباسى نيز. 2

هاى اول خلافت خود با حضرت برخوردى نداشته بلكه با مهربانى  دهد كه هارون، در سال شواهد تاريخى نشان مى. 4
 .اى از آن را اشاره كرده است كرده كه مأمون به نمونه برخورد مى

ضرت سعايت كردند و با توطئه يحيى برمكى، امام گرفتار زندان هارون شدند و در اى در زمان هارون، بر ضد ح عده. 4
 .اى به يحيى برمكى نوشتند زندان، نامه

هاى بصره و بغداد به سر  هارون دوبار حضرت را به بغداد فرا خواند كه دربار دوم تا زمان شهادت، حضرت در زندان. 4
 .بردند

بوده است و اقوال ديگر دليل محكمى ندارد و  15 تا رجب  97 از شوال مدت زندان حضرت چهار سال يعنى . 9
 .درست نيست

 .اند پرداخته آن حضرت در دوران زندان، افزون بر عبادت به كار فرهنگى و دينى نيز مى. 1

  414: ص
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اسلاميه، چاپ دوم، : جلد، تهران  ، (بحار الأنوار 41ترجمه جلد ) (ع)، موسى، زندگانى حضرت امام موسى كاظم -.47
 .ش 544 / ق 574 

و چاپ . م 2002/ ق 422 دارالقارى، چ اول، : جلد، بيروت  ، (عليهم السلام)الائمه  مجموعه نفيسه فى تاريخ. 40
 .قديم

  417: ص

انتشارات هجرت، تنظيم : دارالمعرفه، قم: ، بيروتالذهب ، مروج.(ق 544م )حسين  بن مسعودى، ابوالحسن على.  4
 .فهارس از يوسف اسعد داغر

/ ق 424 انصاريان، چاپ سوم، : جلد، قم  ، (ع)طالب  بن ابى حسين، اثبات الوصيه للامام على بن مسعودى، على. 42
 .ش 514 



 .تا انتشارات صدرا، بى: ، تهران1 مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج . 45

تحقيق و : ، الارشاد فى معرفه حجج اللّه على العباد، قم.(ق 5 4م )د، شيخ محمد بن محمد بن نعمان بغدادى، مفي. 44
 .البيت چاپ مؤسسه آل

مؤسسه النشر الاسلامى التابعه لجامعه المدرسين بقم المشرفه، : جلد، قم  نجاشى، احمد بن على، رجال النجاشى، . 44
 .ش 544 چاپ ششم، 

دارالكتب و الوثائق القوميه، چاپ اول : الارب فى فنون العرب، قاهره ، نهايه.(ق 955م )الدين احمد  شهابنويرى، . 44
 .ق 425 

 44 .تا دارصادر، بى: يعقوبى، ابن واضح، تاريخ يعقوبى، بيروت. 49

  470: ص

 

 

                                                            
جلد، مركز مديريت 2ليه السلام، ، مجموعه مقالات همايش سيره و زمانه امام كاظم ع(قم: 572 )همايش سيره و زمانه امام كاظم عليه السلام  44 
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